
چنـــد روز بعد، بدون این‌که بـــه او بگویم برای یکی 
از بازی‌های بـــوکا دو بلیت خریـــدم. وقتی بلیت را 
به او نشـــان دادم، چشـــمانش پر از اشک شد. باور 
نمی‌کرد کـــه می‌تواند وارد اســـتادیومی شـــود که 
همیشـــه از بیـــرون نگاهش می‌کرد. در مســـیر به 
استادیوم، بارها مرا بغل کرد و گفت: »این بهترین 
روز زندگی من اســـت.« آن روز در اســـتادیوم، میان 
جمعیت، میان فریادهـــای هواداران، چهره‌اش پر 
از شـــوری بود که کلمات قادر به توصیفش نبودند. 


